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ادامه بحث از عدول حاضره به فائته
جلسه 58-536
یک‌شنبه - 07/10/۹9
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث در عدول از حاضره به فائته بود که عرض کردیم اگر خوف فوت وقت فضیلت حاضره بشود جواز عدول از آن به قضاء فائته دلیلی ندارد.

و این بحث را مبتنی کردیم بر این‌که دو طائفه از روایات است که بیان این دو طائفه تعارض است، یک طائفه امر می‌‌کند به تقدیم قضاء فائته بر حاضره، طائفه دوم امر می‌‌کند به تقدیم اداء حاضره بر قضاء فائته. ما اگر مثل مرحوم شیخ، مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری، مرحوم آقای داماد، مرحوم آقای خوئی جمع بین این دو طائفه را به این نحو دانستیم که امر به تقدیم قضاء فائته بر اداء حاضره تا مادامی است که خوف فوت وقت فضیلت حاضره نباشد، اگر خوف داشتید وقت فضیلت حاضره، نماز ادائیه، فوت بشود، دیگر شما امر به تقدیم قضاء فائته بر اداء حاضره ندارید. طبعا بعد از خوف فوت وقت فضیلت عدول از نماز حاضره به نماز فائته هم دلیل ندارد. ما به قرینه صحیحه صفوان و یک فقره از صحیحه زراره این جمع را عرفی دانستیم که مرحوم شیخ و بزرگان دیگر مطرح کردند.

و لکن گفته می‌‌شود سه روایت هست بر خلاف این جمع: روایت اول روایت ابی بصیر بود که ضعف سند داشت بخاطر سهل بن زیاد و محمد بن سنان. مفادش این بود که رجل نسی الظهر حتی دخل وقت العصر قال یبدأ بالظهر و کذلک الصلوات تبدأ بالتی نسیت الا ان تخاف ان یخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتی انت فی وقتها ثم تقضی التی نسیت. گفته می‌‌شود این روایت مفاد این هست که شما استحباب تقدیم قضاء فائته بر اداء حاضره‌تان مشروط به این هست که خوف خروج وقت واجب در حاضره نباشد. آن چیزی که رفع می‌‌کند استحباب تقدیم فائته را بر حاضره، خوف فوت وقت وجوب حاضره است. الا ان تخاف ان یخرج وقت الصلاة.
این روایت در کلمات بزرگان در بحث دیگری مطرح شده. یک بحث معروفی هست در قضاء به نام بحث در مواسعه و مضایقه. برخی از روایات ظاهر در این است که واجب است مبادرت به قضاء و تقدیم قضاء بر اداء. از آن تعبیر می‌‌کنند به مضایقه. در مقابل مواسعه که واجب نیست مبادرت به قضاء. در آن بحث این روایت مطرح شده.
مناقشه در کلام شیخ در جمع بین روایات

مرحوم شیخ در کتاب الرسائل الفقهیة فرمودند این روایت موافق عامه است. چون این روایت مفادش این است که ما یک وقت مغرب داریم، ‌یک وقت عشاء، ‌یک وقت ظهر داریم، یک وقت عصر، با دخول وقت عشاء وقت مغرب می‌‌گذرد، با دخول وقت عصر وقت ظهر می‌‌گذرد، این را ما نمی‌توانیم ملتزم بشویم. و لذا این روایت حمل بر تقیه می‌‌شود.

این مطلب در کلام محقق همدانی هم آمده، در کلام مرحوم آقای حائری هم صفحه 568 کتاب الصلاة آمده. مرحوم آقای بروجردی هم در نهایة التقریر تعبیری که از ایشان نقل شده این است که هذه الروایة مشعرة بتباین وقتی الظهرین کما تقول به العامة، و این ضعف این روایت است. مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک جلد 7 صفحه 95 فرمودند الظاهر من هذه الروایة تعدد وقت الظهرین و العشائین کما قیل و لانقول به.
و لکن به نظر ما این فرمایش تمام نیست. ما از این روایت یک مطلب صریحی که قابل توجیه نباشد و موافق عامه باشد بدست نیاوردیم. رجل نسی الظهر حتی دخل وقت العصر مراد وقت متعارف عصر است که وقت فضیلت عصر شروع می‌‌شد. حضرت هم فرمود یبدأ بالظهر، نفرمود یبدأ بالعصر تا بشود موافق عامه. و کذلک الصلوات تبدأ بالتی نسیت الا ان تخاف ان یخرج وقت الصلاة، ‌این هم صریح در موافقت عامه نیست. اگر مراد از خروج وقت صلات خروج از وقت واجب نماز باشد که موافق عامه نیست. یا مراد خروج وقت فضیلت باشد اما مربوط بشود به غیر نماز ظهر و عصر یک روز، ‌غیر نماز مغرب و عشاء یک روز؛ مربوط بشود به تقدیم الفائتة علی الحاضرة، ‌که این تقدیم الفائتة ‌علی الحاضرة تا مادامی است که خوف فوت وقت حاضره نباشد، این‌که خلاف مذهب شیعه نیست. پس این اشکال که این روایت موافق مذهب عامه است درست نیست.
مناقشه در کلام محقق خوئی در جمع بین روایات

مرحوم آقای خوئی در موسوعه جلد 16 صفحه 176 فرمودند: به قرینه حتی دخل وقت العصر که مراد دخول وقت فضیلت عصر است، ‌ما می‌‌فهمیم به قرینه سیاق که آن فقره ثانیه هم که دارد الا ان تخاف ان یخرج وقت الصلاة، آن وقت فضیلت صلات است. اولی حتی دخل وقت العصر وقت فضیلت عصر بود، این قرینه سیاق تشکیل می‌‌دهد که آن فقره ثانیه هم که داشت و کذلک الصلوات تبدأ بالتی نسیت الا ان تخاف ان یخرج وقت الصلاة، آن هم وقت فضیلت صلات است. و لذا ما حملش می‌‌کنیم بر تقدیم قضاء فائته بر حاضره و می‌‌گوییم مشروط است به عدم خوف فوت وقت فضیلت حاضره.
این فرمایش آقای خوئی هم به نظر ما ایراد دارد. سائل گفت رجل نسی الظهر حتی دخل وقت العصر، ‌وقت عصر یک وقت متعارفی بود. این مراد حالا وقت متعارف عصر همان وقت فضیلت عصر است، عامه وقت عصر در بین‌شان‌ که عرف شده بود همین بود که حالا بلوغ شاخص ذراعین یا هر چه، دو هفتم شاخص یا چهار هفتم شاخص، حالا مورد بحث بود، ‌نزاع بود بین عامه و خاصه. یا مثلی الشاخص، دوبرابر شاخص، عامه وقت عصرشان با وقت عصر ما فرق می‌‌کند، آن‌ها وقت عصرشان دیرتر است. بهرحال، رجل نسی الظهر حتی دخل وقت العصر، ‌وقت متعارف عصر بود که آن‌ها می‌‌گفتند سایه دوبرابر شاخص بشود. اما این چه ربطی دارد به آن فقره ثانیه؟ و کذلک الصلوات تبدأ بالتی نسیت الا ان تخاف ان یخرج وقت الصلاة، وقت الصلاة ظهور دارد در وقت وجوب، حمل آن بر وقت فضیلت خلاف ظاهر است. ما قرینیت سیاقی نمی‌فهمیم. سائل اشاره کرد به یک وقت متعارف که نامش وقت العصر است، ‌این قرینه می‌‌شود که جواب امام هم بشود الا ان تخاف ان یخرج وقت الصلاة‌ أی وقت فضیلة الصلاة؟ این را ما نمی‌فهمیم.
[سؤال: ... جواب:] در تقدیم قضاء فائته بر حاضره می‌‌گویند این استحباب تقدیم قضاء‌ فائته مادامی است که خوف فوت فضیلت حاضره نباشد و الا حاضره را مقدم کن بر قضاء فائته نه در نماز ظهر و عصر، ‌نه در نماز مغرب و عشاء. این قید فقره ثانیه می‌‌شود. و کذلک الصلوات حمل می‌‌شود بر صلوات قضائیه که تقدیم قضاء‌ فائته بر حاضره استحبابش مادامی است که خوف فوت وقت فضیلت حاضره نباشد. طبعا نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشاء فرق می‌‌کند. وجوب تقدیم نماز ظهر بر نماز عصر یا نماز مغرب بر نماز عشاء مادامی است که خوف فوت وقت اصل نماز عصر و اصل نماز عشاء نباشد. حضرت هم که فقره اولی را مقید نکردند، در فقره اولی فرمودند رجل نسی الظهر حتی دخل وقت العصر یبدأ بالظهر. و کذلک الصلوات تبدأ بالتی نسیت الا ان تخاف ان یخرج وقت الصلاة، آقای خوئی این الا ان تخاف قید این فقره ثانیه را می‌‌دانند و این فقره ثانیه را مربوط می‌‌دانند به تقدیم الفائتة علی الحاضرة.
ما انصافا ظهور صلوات را اعم می‌‌دانیم از نماز مغرب و عشاء و قضاء فائته. این خلاف ظهور عرفی است که نماز ظهر و عصر را بگویند، و کذلک الصلوات که اولین چیزی که نزدیک است به نماز ظهر و عصر همین نماز مغرب و عشاء است، آن مراد نباشد. 
بیان مختار

و لکن عرض ما این هست که ما هستیم و یک صحیحه‌ای به نام صحیحه صفوان و صحیحه زراره که فرمود اگر خوف فوت وقت فضیلت مغرب داشتید اول نماز مغرب را بخوانید بعد نماز عصر فوت شده یا ظهر فوت شده را. که این شاهد بر این بود که اذا خفت فوت وقت فضیلة الحاضرة فابدأ بالحاضرة ثم اقض الفائتة، مفادش این شد. ما می‌‌گوییم عرف وقتی این را جمع می‌‌کند با این روایت ابی بصیر می‌‌گوید روایت ابی بصیر قابل توجیه است. یک توجیهش این است که بگوییم و کذلک الصلوات ناظر به تقدیم قضاء فائته بر حاضره نیست. قاعده عامه‌ای را می‌‌گویند در صلاتین مترتبتین. یک مثالش ظهر و عصر بود، ‌و کذلک الصلوات، تمام نمازهایی که مترتب هستند که مثال روشنش مغرب و عشاء است، مثال دیگر هم که مورد بحث است، نافله ظهر و ظهر است، نافله عصر و عصر است، که بعضی قائلند که تا آخر غروب آفتاب هم مستحب است انسان اول نافله ظهر بخواند بعد نماز ظهر، نافله عصر بخواند بعد نماز عصر، در عروه هم مطرح می‌‌کند که یمتد وقت النوافل للظهر و العصر الی الغروب علی الاقوی. که آن هم همین است. ما به قرینه آن شاهد جمع که صحیحه صفوان است و فقره صحیحه زراره که فرمود اگر خوف فوت نماز مغرب نداری مقدم کن قضاء نماز عصر را که ظاهر بود در خوف فوت وقت فضیلت مغرب، می‌‌گوییم این روایت ابی بصیر قابل توجیه است، یا حملش کنیم بر صلاتین مترتبتین، و کذلک الصلوات یعنی صلاتین مترتبتین، ‌قاعده عامه این است، یک نمونه نماز ظهر و عصر بود که اول گفتیم، نمونه دیگرش مغرب و عشاء یا به نظر بعضی‌ها نافله ظهر و ظهر، ‌نافله عصر و عصر و به نظر خیلی‌ها نافله نماز صبح و نماز صبح، مقدم کن. الا ان تخاف ان یخرج وقت الصلاة مگر این‌که خوف فوت خروج وقت واجب باشد. یا شاهد این جمع یعنی صحیحه صفوان و مانند آن قرینه می‌‌شود حمل کنیم این روایت را بر خصوص تقدیم قضاء فائته بر حاضره که آقای خوئی بیان کردند. 
نفرمایید نماز مغرب و عشاء را پس طبق این توجیه دوم امام نفرموده است. می‌‌گوییم لعل بخاطر این است که حکم آن از حکم نماز ظهر و عصر که بیان شد واضح شد، نیازی به گفتن نداشت، چه فرق است بین نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشاء. و کذلک الصلوات آن چیزی که روشن نبود، ‌صلاتین مترتبتین، فائته و حاضره که مترتبتین نیستند، یکی نماز مغرب و عشاء و دیگری نماز صبح است، ‌آن را نیاز به بیان داشت و بیان فرمود و ما قرینه منفصله داریم بگوییم الا ان یخرج وقت الصلاة أی وقت فضیلة‌ صلاة‌ الحاضرة. ما شاهد جمع ذکر کردیم نمی‌گوییم صحیحه ابی بصیر ظهور ندارد در خوف خروج وقت واجب نماز، ما مثل آقای خوئی ادعاء‌ نمی‌کنیم. دیروز هم اشاره کردم، ‌ما قرینه سیاق را قبول نداریم، ‌این هم بگوییم مراد خوف خروج وقت فضیلت نماز است تا حمل بشود بر تقدیم الفائتة علی الحاضرة، نه، ظهور اولیش خروج وقت واجب است ولی به قرینه منفصله ما آمدیم این جمع را مطرح کردیم و این جمع را عرفی می‌‌دانیم.
پس روایت ابی بصیر مشکلش حل است.

اما روایت دوم روایت صحیحه زراره طویله است که خدا حفظ کند آقای سیستانی را، ‌خودش را راحت کرد از آن و قال، ‌فرمود تا آخر حدیث لعلها فتوی زرارة، ‌راحت شد. اما آنی که سند این روایت را تا آخر پذیرفت مواجه با مشکل هست. مشکل چیست؟ مشکل این است:‌ در یک فقره حضرت فرمود ان کنت قد ذکرت انک لم تصل العصر حتی دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب، که به قول آقای حائری این کاملا واضح است که مراد این است که اگر خوف فوت فضیلت مغرب را نداری، خوف نداری وقت فضیلت مغرب فوت بشود نماز عصر را اول قضاء کن. اما بعدش راجع به نماز صبح دارد که نماز صبح می‌‌خواستی بخوانی، دیدی نماز مغرب و عشاء از تو فوت شده، فابدأ بهما، اول نماز مغرب و عشاء بخوان، بعد نماز صبح بخوان، فان خشیت ان تفوتک الغداة اگر خوف داری که نماز صبح فوت بشود از شما، ‌فصل الغداة، ‌اول نماز صبح را بخوان، ثم صل المغرب و العشاء.

مرحوم آقای حائری فرمودند فقره اولی که خواندیم که راجع به خوف فوت وقت فضیلت نماز مغرب بود که فرمود اگر خوف فوت وقت فضیلت نماز مغرب داری اول نماز مغرب را بخوان، ‌به قرینه آن، این ذیل را هم حمل می‌‌کنیم بر ان خشیت ان تفوتک فضیلة وقت الغداة. آقای حائری این‌جور حل کردند. این‌جور مشکل را هم برطرف کردند. 
ما تا این‌جا مشکلی نداریم. فان خشیت ان تفوتک الغداة بگوییم فاتک الغداة فی وقت فضیلتها. و لکن مشکل حل نمی‌شود با این. چرا؟ برای این‌که ما با صحیحه ابی بصیر، آن صحیحه ابی بصیر که تام السند بود چه بکنیم؟ صحیحه ابی بصیر دارد که اگر بعد از طلوع فجر بیدار شدی، اول نماز صبح را بخوان بعد نماز مغرب و عشاء را قبل از طلوع آفتاب. این را ما چه جور جمع کنیم با این صحیحه زراره. صحیحه زراره گفت اگر بعد از طلوع فجر بیدار شدی اول نماز مغرب و عشاء را بخوان بعد نماز صبح را، مگر خوف فوت نماز صبح باشد، این صحیحه ابی بصیر می‌‌گوید اگر بعد از طلوع فجر بیدار شدی اول نماز صبح را بخوان بعد نماز مغرب و عشاء‌ را قبل از طلوع آفتاب. بعد در ادامه می‌‌فرماید اگر خوف طلوع شمس داشتی نماز مغرب را بعد از نماز صبح بخوان، ‌نماز عشائت را بگذارد بعد بخوان، بعد از ذهاب شعاع شمس. این صحیحه زراره با این صحیحه ابی بصیر مشکل دارد. چرا؟ برای این‌که از دو حال خارج نیست. یا صحیحه زراره را می‌‌گویید مراد خوف وقت فضیلت نماز صبح است که اگر خوف داری فضیلت نماز صبح فوت بشود، ‌آن وقت اول نماز صبح را بخوان‌ که آقای حائری معنا کردند، اگر خوف نداری وقت فضیلت صبح فوت بشود اول مغرب و عشاء بخوان، اگر خوف داری وقت فضیلت نماز صبح فوت بشود، اول نماز صبح بخوان بعد نماز مغرب و عشاء بخوان بعد از ذهاب شعاع شمس.

صحیحه زراره اگر حمل بشود بر این مطلب، ‌خوب دقت کنید! که بفرماید اول نماز مغرب و عشاء بخوان بعد نماز صبح را، در صورتی که خوف فوت فضیلت نماز صبح نباشد، این را معنا کنیم، خب حالا اگر خوف فوت فضیلت نماز صبح باشد چه کار کنم؟‌ صحیحه زراره می‌‌گوید نماز صبحت را بخوان، ‌دیگر نماز مغرب و عشاء را قضاء نکن، بگذار آفتاب بزند، ‌شماع شمس، آن نور اطراف خورشید که شعاع شمس را تشکیل می‌‌دهد در ابتداء صبح، آن از بین برود و بعد نماز مغرب و عشاء بخوان، ‌صحیحه ابی بصیر می‌‌گوید نماز صبحت را که خواندی قبل از طلوع آفتاب، ‌قبل از طلوع آفتاب هم بعدش نماز مغرب و عشاء را بخوان. تازه اگر می‌‌بینی نماز عشاء نمی‌رسی قبل از طلوع آفتاب بخوانی نماز مغربت را قبل از طلوع آفتاب بخوان. این‌ها چه جور با هم جور می‌‌آیند؟ قابل جمع نیست.

از یک طرف صحیحه زراره با توجیه آقای حائری و بزرگان دیگر معنایش این است که اول نماز مغرب و عشاء را قضاء‌ کن بعد از طلوع فجر و بعد نماز صبح بخوان، ‌مگر خوف فوت وقت فضیلت نماز صبح باشد، ‌یعنی خوف داری که هوا روشن بشود ستاره‌ها پنهان بشود که وقت فضیلت نماز صبح فوت بشود، اگر خوف فوت فضیلت نماز صبح داری نماز صبح بخوان، ‌بعدش نماز مغرب و عشاء بخوانم؟ نه، ‌نماز مغرب و عشائت را بگذار بماند تا آفتاب بزند، شعاع خورشید از بین برود، ‌آن وقت قضاء بکن نماز مغرب و عشاء‌ را. این صحیحه ابی بصیر که می‌‌گوید قبل از طلوع آفتاب اول نماز صبحت را بخوان بعد نماز مغرب و عشاء‌ را قبل از طلوع آفتاب، تازه اگر فرصت نداری هر دو نماز مغرب و عشاء‌ را قبل از طلوع آفتاب قضاء‌ کنی مغربش را قبل از طلوع آفتاب بخوان عشاء را بگذار بماند. این در صورتی است که فرمایش آقای حائری و امثال ایشان را در صحیحه زراره بپذیریم که فان خشیت ان تفوتک الغداة بشود فان خشیت ان تفوتک فضیلة وقت الغداة.

اگر بگوییم نه، ظاهر فان خشیت ان تفوتک الغداة فوت اصل نماز صبح است، یعنی ان خشیت ان تفوتک الغداة قبل طلوع الشمس، یعنی نماز مغرب و عشاء را مستحب است مقدم کنی بر اداء‌ نماز صبح مگر خوف داشته باشی آفتاب بزند، اگر این باشد باز هم با صحیحه ابی بصیر مشکل دارد. چون صحیحه ابی بصیر می‌‌گوید اول نماز صبح را بخوان بعد مغرب و عشاء را، اول نماز صبح را بخوان، ان استیقظ بعد طلوع الفجر فلیبدأ فلیصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس، این را که ما نمی‌توانیم حمل کنیم بر این‌که این امر به تقدیم نماز صبح در فرض خوف طلوع شمس است. دارد می‌‌گوید نماز صبح را اول بخوان بعد نماز مغرب و عشاء را قبل از طلوع شمس، این را می‌‌توانیم حمل کنیم بر این‌که امر به تقدیم نماز صبح در فرض خوف طلوع شمس است در صحیحه ابی بصیر به برکت صحیحه زراره. اصلا این عرفی نیست. اگر گفتی فان خشیت ان تفوتک الغداة یعنی فان خشیت ان تفوتک الغداة رأسا، یعنی اگر خوف فوت نماز صبح قبل از طلوع آفتاب نداری ابدأ‌ بالمغرب و العشاء، اگر این‌جور معنا کنید صحیحه زراره را، بگویید صحیحه زراره می‌‌گوید اگر خوف فوت نماز صبح قبل از طلوع شمس نداری اول نماز مغرب و عشاء را بخوان، اگر خوف طلوع شمس داری اول نماز صبح را بخوان، با صحیحه ابی بصیر جور نمی‌آید. چون صحیحه ابی بصیر می‌‌گوید ان استیقظ بعد الفجر فلیبدأ بالفجر ثم بالمغرب و العشاء قبل طلوع الشمس.

[سؤال: ... جواب:] صحیحه زراره را اگر بگویی جایی است که خوف طلوع شمس است این جا را می‌‌گوید ابدأ بالصبح، اگر خوف طلوع شمس نباشد ابدأ بالمغرب و العشاء، ‌این دشمن صددرصد صحیحه ابی بصیر می‌‌شود. ... صحیحه زراره را عرض کردم اگر بگویی نماز مغرب و عشاء‌ را مقدم کن بر نماز صبح مگر خوف طلوع شمس داشته باشی، اگر این‌جور معنا کنید، صحیحه ابی بصیر که می‌‌گوید اول نماز صبح را مقدم کن بعد نماز مغرب و عشاء را بخوان بعد از نماز صبح، این را نمی‌توانید حمل کنید بر این‌که در صورتی فرموده است که نماز صبح بخوان‌ که خوف طلوع شمس است چون خود صحیحه ابی بصیر می‌‌گوید فلیبدأ بالفجر ثم العشاء قبل طلوع الشمس. بعدش تازه برای فقره بعدی می‌‌گوید حالا اگر خوف طلوع شمس بود، نماز مغربت را لااقل قبل از طلوع شمس بخوان، نماز صبح را که خواندی، ‌فلیبدأ بالفجر، ‌اگر خوف طلوع شمس بود نماز مغربت را قبل از طلوع شمس بخوان نماز عشائت را بگذار بعدا بخوان. این چه جور با صحیحه زراره جمع می‌‌شود؟ صحیحه زراره بهرحال با صحیحه ابی بصیر مشکل دارد.

[سؤال: ... جواب:] تامل بفرمایید. صحیحه زراره با صحیحه ابی بصیر علی أی حال مشکل دارد. این را من صددرصد به شما می‌‌گویم. چرا؟ برای این‌که یا فرمایش آقای حائری را می‌‌پذیرید می‌‌گویید صحیحه زراره را حمل می‌‌کنیم به قرینه صدر آن بر این‌که ان استیقظت بعد طلوع الفجر فابدأ بالمغرب و العشاء ما لم تخف فوت فضیلة الغداة. اگر خوف فوت وقت فضیلت غداة بود اول نماز صبح بخوان. می‌‌گوییم جناب آقای حائری بسیار خوب حرفی نداریم اما اگر خوف فوت وقت فضیلت نماز صبح بود، نماز صبح را خواندیم ولی هنوز آفتاب نزده، ‌نیم ساعت مانده آفتاب زند، ‌هوا می‌‌خواست روشن بشود خوف فوت وقت فضیلت نماز صبح بود نماز صبح را مقدم کردیم بعد نیم ساعت بیست دقیقه مانده به طلوع آفتاب، این صحیحه زراره می‌‌گوید ثم لاتصلهما الی ان تطلع الشمس و یذهب شعاعها، صحیحه ابی بصیر گفت بعد از نماز صبح بلافاصله نماز مغرب و عشاء را بخوان قبل از طلوع شمس. تازه اگر نمی‌توانی هر دو را قبل از طلوع شمس بخوانی مغربت را قبل از طلوع شمس بخوان. و اگر صحیحه زراره را حمل کنیم بر ظاهر اولیش که نماز مغرب و عشاء‌ را مقدم کن بر نماز صبح مگر خوف فوت اصل نماز صبح باشد قبل از طلوع آفتاب که ظهور اولیش همین است لولا القرینة علی الخلاف، ‌باز هم با صحیحه ابی بصیر مشکل دارد. چون صحیحه زراره می‌‌گوید اگر خوف طلوع شمس نداری نماز مغرب و عشاء‌ را اول بخوان بعد نماز صبح را، ‌اگر خوف طلوع شمس داشتی آن وقت نماز صبح را اول بخوان، صحیحه ابی بصیر که گفت بعد از طلوع فجر بیدار شدی اول نماز صبح بعد، مغرب و عشاء قبل از طلوع آفتاب. اگر خوف طلوع‌ آفتاب داشتی فقط مغربت را قبل از طلوع آفتاب بخوان بعد از آن نماز صبحی که خواندی. یعنی فرض کرده خوف طلوع آفتاب نیست و لذا فرمود اول نماز فجر بخوان بعد نماز مغرب و عشاء قبل از طلوع آفتاب، فرض کرده خوف طلوع آفتاب نیست. چون معنا ندارد خوف طلوع‌ آفتاب باشد بگوید ابدأ بالفجر ثم بالمغرب و العشاء قبل طلوع الشمس و بعدش بگوید فان خفت طلوع الشمس فصل المغرب قبل طلوع الشمس ثم صل العشاء بعد ذهاب شعاع الشمس. 
این هم جوابش این است که بله، صحیحه زراره با صحیحه ابی بصیر مشکل دارد. چه آن صحیحه صفوان و آن فقره اولی صحیحه زراره که در نماز عصر و مغرب بود که راجع به خوف فوت فضیلت مغرب آمده بود، ‌آن‌ها که مشکل ندارند. این‌ها با هم معارض هستند. حالا حمل بر تقیه می‌‌کنیم ذیل حدیث زراره را یا تعارض و تساقط هم بکنند، تعارض‌شان سرایت به روایات دیگر نمی‌کند. پس این صحیحه زراره هم برای ما مشکل ایجاد نمی‌کند. بله بین صحیحه زراره و صحیحه ابی بصیر تعارض هست‌، او بحث دیگری است، ربطی به بحث ما پیدا نمی‌کند.
[سؤال: ... جواب:] با صحیحه زراره مشکل دارد، ‌این ظهورش قابل توجیه است، ظهورش قابل حمل است بر الا ان تخاف فوت فضیلة الغداة، وقتی قابل حمل بود که با صحیحه صفوان و با صدر خود صحیحه زراره مشکل پیدا نمی‌کند. ... چرا نمی‌توانید؟‌ چون معارض دارد؟ ... حمل بر تقیه می‌‌شود. صدر صحیحه زراره دارد می‌‌گوید اگر خوف فوت فضیلت مغرب داری اول مغرب را بخوان بعد عصر را. فوقش این ذیل آن قسمتی که می‌‌گوید اگر خوف فوت وقت فضیلت نماز صبح بود نماز صبح را بخوان نماز مغرب و عشاء‌ را نخوان مگر بعد از ذهاب شعاع شمس این حمل بر تقیه می‌‌شود یا معارض دارد. این برای بحث ما مشکل ایجاد نمی‌کند.

روایت سوم از روایات مانعه از جمع عرفی بین روایات مقام

روایت سوم هم روایت قاسم بن عروه است که شبهه این را دارد که مانع از جمع عرفی ما بشود، ‌روایت این است: می‌‌فرماید اذا فاتتک صلاة فذکرتها فی وقت أخری فان کنت تعلم انک اذا صلیت التی فاتتک کنت من الأخری فی وقت فابدأ بالتی فاتتک و ان کنت تعلم انک اذا صلیت التی فاتتک فاتتک التی بعدها فابدأ بالتی انت فی وقتها. فرمود اگر می‌‌دانی نماز فوت شده را بخوانی آن نماز بعدی فوت می‌‌شود، ‌اول آن نماز بعدی را بخوان، اذا صلیت التی فاتتک این فوت به چه معناست؟ فوت اصل واجب، ‌فوت اصل نماز مثلا عصر. فاتتک التی بعدها به نظر شیخ انصاری و موافقین ایشان حمل می‌‌شود بر فوت وقت فضیلت نماز لاحقه. اگر بخواهی نماز فائته قضائیه را بخوانی این نماز حاضره فوت می‌‌شود یعنی وقت فضیلتش فوت می‌‌شود، گفته می‌‌شود این خلاف سیاق این روایت است. یک فاتتک بیشتر نیست، الصلاة التی فاتتک، ‌یعنی فوت اصل نماز قبلی، اصل نماز فوت شد آفتاب غروب کرد نماز عصر را نخواندیم، طبق توجیه شیخ باید بگوییم اگر بخواهی آن نماز عصر فوت شده را بخوانی نماز مغرب امشب از تو فوت می‌‌شود یعنی فوت می‌‌شود وقت فضیلت آن، یعنی فوت در یک سیاق اول به معنای فوت اصل واجب گرفته می‌‌شود بعد در کنار آن‌که می‌‌گوید فاتتک التی بعدها به معنای فوت فضیلت وقت نماز بعدی گرفته می‌‌شود.

پاسخ

این هم جوابش این است که این خلاف ظاهر است اما با جمع عرفی تنافی ندارد. فقط اشکالی که ما می‌‌گوییم در آن تامل کنید این است: تمام این بحث‌ها و این جمع‌ها مبتنی بر این است که بین نماز مغرب و نماز‌های دیگر فرق نگذاریم. چون ما صحیحه صفوان‌مان، صحیحه زراره‌مان، این بود که اگر نماز قضاء بخوانی وقت فضیلت نماز مغرب فوت می‌‌شود، ‌نماز قضاء‌ نخوان. این بود دیگر. این را ما شاهد جمع گرفتیم. این مبتنی بر این است که احتمال خصوصیت در وقت نماز مغرب که زوال حمره مغربیه است ندهیم. آقا!‌ نماز مغرب برخی از بزرگان مثل شیخ طوسی و صاحب حدائق گفتند اصلا وقت اختیاریش واجب است که انسان قبل از زوال حمره مغربیه نماز مغرب را بخواند و در صحیحه زراره و فضیل است که وقتها واحد فاذا غاب الشفق فاتک المغرب، این تعبیر در نمازهای دیگر نیامده. احتمال خصوصیت در نماز مغرب هست. این را تامل بفرمایید. ادامه بحث را ان‌شاءالله روز شنبه هفته‌ آینده دنبال می‌‌کنیم.
و الحمد لله رب العالمین.

